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یادداشت

نهادهای قدرت؛ مانع 
توسعه استان‌ها

ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور 
و نبــود آگاهــی کافــی از ظرفیت‌ها و 
چالش‌های مناطق مختلــف در کنار 
نفوذ نهادهای قدرت در سطح محلی، 
سال‌هاست مشکلات جدی ایجاد کرده 
و به اتلاف منابع و کندی مسیر توسعه 
ملی منجر شده است. تصمیم‌ها اغلب 
بدون توجه به نیاز واقعی استان‌ها گرفته 
شده و فشار نهادهای قدرتمند محلی، 
استانداران و دستگاه‌های برنامه‌ریزی 
اســتانی را از اجــرای راهکارهــای 
توســعه‌ای مســتقل بازمــی‌دارد. در 
چنین شــرایطی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی طــرح »تشــکیل و راه‌اندازی 
ستادهای توسعه منطقه‌ای« را مطرح 
کرده؛ حرکتی که هدف آن برنامه‌ریزی 
آمایشی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی 
هر منطقه است و می‌تواند جایگزینی 
کارآمد بــرای برنامه‌ریزی‌های متمرکز 
سنتی باشــد. بر اســاس این رویکرد، 
تصمیم‌گیری‌ها به جای تمرکز در تهران 
یا مراکز تصمیم‌گیری ملی، با شناخت 
دقیق از شــرایط محلــی و قابلیت‌ها و 
محدودیت‌هــای هــر اســتان انجــام 
می‌شــود؛ موضوعی که به اســتخراج 
راه‌حل‌های واقع‌بینانه و تطبیق پروژه‌ها 
با تــوان واقعی مناطق کمــک خواهد 
کــرد. افرادی کــه از داخل اســتان‌ها 
وضعیت را بررســی می‌کنند، آشنایی 
بیشتری با منابع، نیازها و چالش‌های 
بومی دارند و راه‌حل‌های پیشــنهادی 
آن‌ها قابلیت اجرایــی بالاتری خواهد 
داشت. در مقابل، ساختارهای فعلی که 
قدرت برخی نهادها در استان‌ها بیش 
از اندازه است، مانع اجرای برنامه‌های 
توسعه‌ای می‌شــود و موجب می‌شود 
تصمیم‌ها نــه بر اســاس ضرورت‌های 
توسعه و نیازهای مردم، بلکه تحت تأثیر 
نفــوذ قدرت‌های محلی گرفته شــود. 
استانداران طبق قانون نماینده دولت 
هســتند، امــا در عمل اختیــار واقعی 
ندارند و نقــش آن‌هــا در برنامه‌ریزی و 
مدیریت توســعه محدود می‌شود. این 
تضاد میان وظیفه قانونی و واقعیت‌های 
میدانــی باعث می‌شــود بســیاری از 
پروژه‌ها ناکارآمد باشــند و فرصت‌های 
توســعه‌ای از بیــن بــرود. برنامه‌ریزی 
منطقه‌ای بایــد در چارچوب یک طرح 
کلان ملی انجام شــود تا مسیر توسعه 
کشور مشــخص باشــد و ظرفیت‌های 
هر استان در این چهارچوب به درستی 
تعریف شود. نمونه‌هایی از عدم انطباق 
برنامه‌ریزی با شــرایط واقعی به وضوح 
دیده می‌شــود؛ در اســتان خراســان 
رضــوی، حداقل هفت واحــد فولادی 
ایجاد شــده‌اند که برخی بــا ۱۵ تا ۲۰ 
درصد ظرفیت فعالیــت می‌کنند، زیرا 
منابع آب کافی برای تولید وجود ندارد. 
چنیــن نمونه‌هایــی نشــان می‌دهد 
بدون توجــه به ظرفیت‌های آمایشــی 
و شــرایط زیســت‌محیطی، پروژه‌هــا 
ناکارآمد می‌شــوند و منابــع ملی هدر 
می‌رود. مشــابه این مشکلات در دیگر 
اســتان‌ها نیز وجود دارد و بســیاری از 
طرح‌ها حتی بودجه مناسب ندارند یا 
بدون ارزیابی واقعی ظرفیت‌ها تعریف 
شده‌اند؛ موضوعی که نیاز به اصلاحات 
اساسی را بیش از پیش آشکار می‌کند. 
برای اصلاح ســاختار تصمیم‌گیری و 
برنامه‌ریزی، اعطای اختیــار واقعی به 
اســتانداران و تمرکز بــر ظرفیت‌های 
محلی ضروری اســت. ایــن اختیارات 
باید شامل تأمین منابع مالی پروژه‌ها 
و تطبیق آن‌ها با توان استان‌ها باشد. 
بدون اصلاحات اساســی در ســاختار 
تصمیم‌گیری، دادن اختیارات بیشتر 
نمی‌تواند ناکارآمدی‌ها را جبران کند.  
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تخصیص نابهنگام ارز واردات مواد اولیه، چرخه تولید و صادرات را مختل کرده، هزینه‌ها را افزایش داده و 
کیفیت محصولات و اشتغال صنایع داخلی را به خطر انداخته است

کمبود ارز، تولید را فلج می‌کند

 از آغاز ســال ۱۴۰۴ تا یکم آذرماه، بانک مرکزی بالغ بر 
۳۸ میلیارد و ۵۰ میلیــون دلار برای تأمیــن ارز واردات 
کالای اساسی و دارو، صنایع مختلف، نیازهای خدماتی 
و گروه‌های تجاری و بازرگانی تخصیص داده، اما واقعیت 
تلخ این است که بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از 
تأخیرهای مهلــک در دریافــت ارز گلایه‌مندند. تجربه 
ســال‌های اخیر نشــان می‌دهد که انتظار برای تأمین 
ارز واردات گاه تا 8 تا 9 ماه طول می‌کشد و این تأخیرها 
چرخه حیاتی تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات را دچار 
اختلال می‌کند. پیامدهای این روند محدود به افزایش 
هزینه‌های تولید نیســت؛ کاهش کیفیت محصولات، 
از دســت رفتن ظرفیت‌های تولید، واگــذاری بازارهای 
صادراتی به رقبا و افت اشتغال نیز در کنار آن رخ می‌دهد. 
کارشناســان اقتصادی، تحریم‌ها، تــراز تجاری منفی 
و سیاســت چندنرخــی ارز را از عوامل اصلــی اختلال 
در جریــان تأمیــن منابــع ارزی صنایــع و کارخانجات 

برمی‌شمارند.

اختلال در تخصیص ارز
تشــدید تحریم‌هــا و محدودیت‌هــای تجاری از ســال 
۱۳۹۷ به این سو، درآمد ارزی کشور را به‌شدت محدود 
کرده و تأثیر مســتقیم خــود را بر روند تخصیــص ارز به 
فعالان اقتصادی گذاشــته اســت. فرایند تخصیص ارز 
به واردکنندگان و تولیدکنندگان، در ســایه بوروکراسی 
پیچیده و موانع اداری متعدد، به پروسه‌ای زمان‌بر بدل 
شده که نیازمند تأییدیه‌های پیاپی از نهادهای مختلف 
است و سبب طولانی شــدن انتظار برای دریافت منابع 
ارزی می‌شود. این وضعیت با نوسانات شدید نرخ ارز در 
بازار آزاد تشدید می‌شود؛ نوساناتی که ثبات تخصیص 
ارز رســمی را برهم زده و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را 
مختل می‌کند، شــفافیت را کاهش داده و سردرگمی و 
تردید در تصمیم‌گیری را به همراه دارد. تغییرات ناگهانی 

سیاست‌های ارزی یا روش‌های تخصیص نیز بر دشواری 
تأمین به موقع ارز افزوده و به توقف یا کندی تولید منجر 
شــده اســت. در عمل، تنها معدودی از تولیدکنندگان 
موفق به دریافت ارز می‌شوند. نسرین اوجاقی، دبیرکل 
انجمن صنایع لــوازم خانگی، خبر می‌دهــد که برخی 
واحدهای تولیدی تا هشــت ماه در انتظــار مانده‌اند و 
نخستین تخصیص سال ۱۴۰۴ تنها به تعداد محدودی 
از تولیدکنندگان انجام شد. ابراهیم دوست‌زاده، عضو 
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، 
صف تأمیــن ارز در صنعت قطعه‌ســازی را تــا هفت ماه 
گــزارش می‌کند و حمزه شــهیدی، عضو هیــأت مدیره 
انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشی، هشدار 
می‌دهد که ادامه این وضعیت به تعطیلی واحدها خواهد 
انجامید. مجید مسگرها، تولیدکننده صنایع پلیمری، 
تأکید می‌کنــد که زیان‌ها انباشــته شــده و واحدهای 

تولیدی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

کاهش درآمد ارزی و بحران تولید
برآورد شده ذخایر ارزی کشــور حدود ۱۲۲ میلیارد دلار 
اســت، اما بخش عمــده‌ای از آن با هدف ســفته‌بازی و 
حفظ ارزش پول توسط مردم انباشته شده و در دسترس 
دولت نیست. تنها حدود ۲۳ میلیارد دلار در اختیار دولت 
قرار دارد که برای پاســخگویی به برنامه‌های اقتصادی 
و سیاست‌های کنترلی کافی به نظر نمی‌رسد. کاهش 
صادرات نیز موجب شده تا ارز کافی برای تأمین تقاضای 
بالقوه در اقتصاد ایران فراهم نشود و منابع ارزی تزریق 
شده به اقتصاد، همانند برف زیر تابش آفتاب، به سرعت 
تحلیل برود. تــراز تجاری غیرنفتی کشــور در هفت ماه 
نخســت ســال ۱۴۰۴ منفی ۲.۲ میلیارد دلار بوده که 
نسبت به منفی ۸ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته 
بهبود یافته است. با این حال، این بهبود نه ناشی از رشد 
صادرات، بلکه نتیجه کاهش واردات بوده و نشان‌دهنده 

عدم تأمین ارز مناسب برای واردات است. ارزش صادرات 
 غیرنفتــی در ایــن دوره ۳۲.۰۲ میلیــارد دلار و واردات

 ۳۴.۲ میلیــارد دلار گزارش شــده، در حالی که ســال 
گذشــته صادرات تقریباً ثابــت و واردات ۴۰.۸ میلیارد 
دلار بود. این آمار روشن می‌کند که صادرات تقریباً بدون 
تغییر مانده، امــا تأخیر و محدودیــت در تخصیص ارز، 
واردات و در نتیجه چرخه تولید را به شــدت تحت فشار 

قرار داده است.

پیامدهای تأخیر در تأمین ارز
تأمین به موقع ارز ســتون حیاتی فرایند تولید اســت و 
هرگونه تأخیر در آن اثرات گسترده و عمیقی بر صنایع و 
اقتصاد کشور دارد. نخست، افزایش هزینه‌های تولید؛ 
تأخیر در ارز واردات مواد اولیه موجب افزایش قیمت‌ها 
و ســنگین‌تر شــدن هزینه‌های نگهــداری و انبارداری 
می‌شود. دوم، کاهش کیفیت محصولات؛ نبود ارز کافی 
تولیدکننــدگان را به اســتفاده از مواد اولیــه با کیفیت 
پایین‌تــر و کاهــش کیفیت نهایــی وا می‌دارد. ســوم، 
کاهش ظرفیت تولیــد و کندی یا توقــف خطوط تولید 
اســت که درآمد را محدود می‌کند. چهارم، زمان تحویل 
محصولات طولانی می‌شود و وفاداری مشتریان به برند 
کاهش می‌یابد. پنجم، نوســانات قیمت بــازار افزایش 
یافته و برنامه‌ریزی مالی و تولید دچار اختلال می‌شود. 
و سرانجام، ششم، کاهش اشتغال؛ توقف یا محدودیت 
تولید فرصت‌های شغلی را کم کرده و سلامت چرخه تولید 

و ثبات بازار را به شدت تهدید می‌کند.

سهم نامتناسب از ارز واردات
آمار رســمی بانک مرکزی نشــان می‌دهد که در هشت 
ماه نخســت ســال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۸ میلیارد دلار 
ارز تخصیص یافتــه بــه واردات، صنایــع حمل‌ونقل و 
خودروســازی ۵ میلیــارد و ۶۵۶ میلیــون دلار، صنایع 

تجهیزات برق و الکترونیک ۳ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار، 
ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون 
دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون 
دلار، صنایع معدنی یک میلیــارد و ۹۵۵ میلیون دلار، 
منسوجات و پوشــاک ۷۱۰ میلیون دلار و سایر صنایع 
۹ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. بررسی 
دقیق این آمار حکایت از آن دارد که تنها دو بخش خودرو 
و واردکنندگان موبایل بیش از ۹ میلیارد دلار ارز، یعنی 
نزدیک به ۲۴ درصد کل منابع ارزی تخصیص یافته، به 
خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم ماشین‌آلات و 
تجهیزات تولید تنها ۸.۴ درصد بوده است. کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که سیاست چندنرخی بودن ارز 
یکی از عوامل اصلی کندی فرآیند تخصیص منابع ارزی 
است؛ سیاستی که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی 
و مصرف‌کننــدگان اعمال شــده، امــا در عمل موجب 
ســردرگمی، طولانی شــدن زمان انتظــار و ناکارآمدی 
تخصیص شده است. در شــرایطی که نرخ دلار در بازار 
آزاد به ۱۱۳ هزار تومان رسیده، ارز ترجیحی اختصاص 
یافته به کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ 
اقدامی که طی دهه‌های گذشته نیز نتوانسته تورم این 

کالاها را نسبت به تورم عمومی کاهش دهد. 
محمدرضا فرزین، رئیــس کل بانک مرکــزی، با حذف 
ارز ترجیحی مخالفت کــرده و آن را دارای اثرات تورمی 
می‌داند، اما برخی اعضای دولت و نمایندگان مجلس، 
از جمله حســین صمصامی، بر ضرورت یکسان‌سازی 
نرخ ارز و پایان دادن به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأکید 
کرده‌اند و محدودیت منابع دولتــی را عامل اصلی این 

تصمیم می‌دانند.

ارز ترجیحی بی‌اثر و ناعادلانه است
محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، درباره سیاست ارز 
ترجیحی در گفت‌وگو با خبرنگار آتیه‌نو، این اقدام را نه‌تنها 
ناکارآمد، بلکه ناعادلانه توصیف کرد و گفت: »هیچ فرد 
عاقلی و هیچ سیستم حکمرانی دارای فهم و دلسوزی، 
ارز نفتی را در شــرایط تحریم به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان، یعنی حدود یک‌چهارم قیمت واقعی، نمی‌فروشد؛ 
زیرا این کار اثــری در کاهش نرخ ارز نــدارد و حتی اگر 
داشت، روش غلطی اســت. هدف سیاست اقتصادی 
باید بهبود رفاه مردم باشد؛ نه حمایت صوری از کالاها. 
اگر قصد داریم بر سفره مردم اثر بگذاریم، باید یارانه‌ها 
را به شکل نقدی و هدفمند به دســت کسانی برسانیم 

که نیازمندترند؛ مرغ ارزان باید نصیب فقیرترها شود.«
او افــزود: »موضــوع دوم ارز صادرکننــده اســت. ادعا 
می‌کنیم صادرکننده باید به دلیــل بهره‌مندی از یارانه 
برق و گاز، ارز خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر ارائه دهد، 
اما اگر قیمت واقعی انرژی را از او دریافت کنیم، دیگر چه 

دلیلی دارد سیاست ارزی را نابود کنیم؟«
صالح‌الحسینی به تجارب گذشته اشــاره کرد و گفت: 
»طرفداران ارز ترجیحی می‌گویند باید منابع و مصارف را 
به شیوه درست تخصیص دهیم، اما این تجربه ۵۰ ساله 
ایران نشان می‌دهد که روش‌های دستوری ارز تاکنون 
بی‌اثر بوده است. در هیچ کشوری به جز ونزوئلا، سودان 
و لیبی چنین سیاســتی اجرا نمی‌شود و حتی آرژانتین 
نیز آن را کنار گذاشــته اســت. طی ۲۸ ســال گذشته، 
تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافــت کردند، با تورم 
کالاهایی که چنین ارزی نگرفتند، تفاوتی نداشته است؛ 

بنابراین سیاست ارز دولتی عملًا بی‌اثر است.«
او ادامــه داد: »اگر روســیه هم مانند ایــران عمل کند، 
اوضاعــش بحرانی خواهد شــد. تجربه جهانــی از کره 
جنوبی تا آفریقای جنوبی و برزیل نشان می‌دهد سیاست 
دستوری ارز هیچ کشوری را نجات نداده است. حتی اگر 
وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی، هرچقدر با انگیزه و 
هماهنگ باشند، اجرای این سیاست باعث فشار شدید 

بر بخش خصوصی و خفه شدن چرخه تولید می‌شود.«
صادق‌الحسینی تصریح کرد: »فرض کنید وزیر اقتصاد 
فرشاد مؤمنی بود و بانک مرکزی هم مطابق انگاره‌های 
ارزی فرزیــن عمــل می‌کــرد؛ یــا 
تصمیم‌گیرنــده،  مشــاوران 
در  باشــند.  حســن‌خانی 
هر صــورت، ادامــه این 
سیاســت، کار غلط را 
بدتر می‌کرد و بخش 
دیگــر  خصوصــی 
نمی‌توانســت حتی 
نفس بکشــد. این تجربه 
نشان می‌دهد که سیاست ارز 
ترجیحی نه‌‍تنها مفید نیســت، 
بلکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و فشار بر 
تولید و اقتصاد واقعی کشور است.« 

کاسبان تحریم و بن‌بست ارزی تولید
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که صنایع و تولیدکنندگان داخلی با آن دســت 
به گریبان هستند، نرسیدن به موقع و کافی ارز وارداتی است؛ چالشی که ریشه 
در نوسانات شــدید نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی دارد. تحریم‌های ظالمانه 
تحمیل‌شده به کشور باعث شــده بخش عمده‌ای از منابع ارزی در تراستی‌های 
نفتی و پتروشیمی محبوس شود و هرگونه کوتاهی یا تخلف در این مراکز، بلافاصله 
آثار منفی خود را بر جریان ارز کشــور می‌گذارد. حتی ارقام ظاهراً کوچک مانند 
یک میلیون دلار، زمانی که در حساب‌ها رسوب کند، می‌تواند مانع از رسیدن ارز 
صادراتی به اقتصاد واقعی شــود و فاصله‌ای ایجاد کند بین منابع ارزی ورودی و 
ارز قابل استفاده برای تولیدکنندگان. این وضعیت ناشی از فقدان یک سیستم 
یکپارچه و کارآمد در تجارت خارجی کشور است که امکان جریان آزاد و سریع ارز 

را محدود می‌کند.
مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا، این پدیده را به شبکه ذی‌نفعان 
تحریم نسبت می‌دهد که تمام سطوح مدیریتی و بخش‌های مختلف کشور را تحت 
تأثیر قرار داده و با ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای، جهت‌گیری نظرات عمومی را به 
نفع خود تغییر می‌دهد. چنین شبکه‌ای، به گفته توکلی، نه‌تنها اقتصاد را متوقف 
می‌کند، بلکه موجب می‌شــود تولیدکنندگان در دام ریسک‌های متعدد گرفتار 

شوند و فشار بی‌رویه‌ای بر چرخه تولید تحمیل شود.

این رویکرد ارزی به معنای کوچک ماندن اقتصاد کشور است. اقتصاد از طریق 
تولید و گسترش شــبکه‌های تولیدی بزرگ می‌شــود، اما اکنون شبکه تولید ما 
تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد و هیچ امکان توسعه واقعی وجود ندارد، زیرا ارز 
به شیوه‌ای تحمیلی و محدود در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی 
از فعالان اقتصادی معتقدند که حفظ پاکدستی و شــفافیت برای توسعه تولید 
حیاتی است، اما سیاست‌های فعلی، بسیاری را از زنجیره تولید خارج کرده است.

در حال حاضــر، بزرگ‌ترین نیاز تولیدکنندگان، تخصیص بــه موقع و منظم ارز 
و واردات اســت؛ موضوعی که خود با شش مرحله پیچیده 

زمان‌بر همراه اســت: ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت 
و اخذ مجوز، بررسی اطلاعات توسط سازمان‌های 

ذی‌ربط، انتخاب بانک عامــل، تحویل مجوز به 
بانک، تطبیق درخواست با قوانین و مقررات 
بانک مرکــزی و نهایتاً انتظــار طولانی برای 
تخصیص ارز. این پروســه طولانی، دریافت 

ارز را به تجربه‌ای شبیه نوشــدارو پس از مرگ 
سهراب تبدیل کرده و توان رقابت و استمرار تولید را 

در کشور به شدت تهدید می‌کند. 


